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ABSTRACT 
Linguistic reordering is one of the most significant issues in translation studies, 
especially in translating linguistic concepts. The study shows well the new 
rearrangement and reordering of words and complicated linguistic structures to 
understand better their main meaning. Reordering, introduced by Joseph Malone for the 
first time, is a strategy for filling the gaps of target audience’s knowledge because of 
narrative and stylistic differences. It is segmenting complex linguistic structures that 
consist of such issues as cultural, political, and social issues and are formed as matching, 
zigzagging, recrescence, repackaging. This study used a descriptive-analytical method 
to assess the reordering approach used in linguistic processes of Al-Nowm Fi Haql Al-
Karz (The Sleep in Cherry Garden), as the basis of this novel consists of the cultural 
norms and cultural and social issues related to the characters of the novel in addition to 
the myths and historical issues. The writer’s attention to such context needs to be 
assessed by the reordering approach. The translation of this novel written by 
Mohammad Hezbaie zadeh – Khuzesani translator and journalist- in Persian language. 
in this work, the translator has paid attention to the linguistic salient features and specific 
cultural idioms of this novel. The translator has been reorded of the proverbs and the 
folk tales compared with destination culture in translation. The examination of the 
approach in this novel showed that the adjustment in any of the linguistic processes in 
the examples extracted from the novel, the cultural, political, and social representatives 
has been reflected in the performance of characters and their linguistic norms. 
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 کلید واژگان:
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 چکیده
خصوص ترجمۀ مفاهیم زبانی است. بحث بازآرایی زبانی یکی از مسائل مهم در حیطۀ مطالعات ترجمه به

ی پیچیدۀ زبانی در کنار یکدیگر هاساختبحث حاضر نمودی از آرایش تازه و چینش دوبارۀ واژگان و 
و راهکاری برای پر کردن خلاءهای موجود در دانش مخاطبان زبان  هاآنبرای درک بهتر مفهوم اصلی 

ستین بار توسط جوزف مالون ارائه شده های سبکی و روایی است که برای نخمقصد به جهت تفاوت
ی از مسائل زبانی همچون هنجارهای اشالودهی پیچیدۀ زبانی که هاساختاست. در اصل بازآرایی تقطیع 

سازی، سازگاری و ی چهارگانۀ تطابق، متناوبندهایفرا قیطرفرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، از 
. در مقالۀ حاضر رویکرد بازآرایی با فرایندهای زبانی ویژه در ترجمۀ ردیپذیمسازی صورت مجموعهباز

 چراکهتحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.  -( به روش توصیفی2019) النوم فی حقل الکرزرمان 
ی رمان در کنار هاتیشخصشاکلۀ رمان متناسب با هنجارهای فرهنگی و مسائل سیاسی و اجتماعی 

حث تاریخی شکل یافته است؛ و توجه به چنین بافتاری شایستگی و قابلیت سنجش و مبا هااسطوره
مترجم و روزنامه نگار  –ۀ رویکرد بازآرایی را دارد. ترجمۀ رمان حاضر به قلم محمد حزبایی زاده لیوسبه

ترجم است. در این اثر م شدهنوشته( و به زبان فارسی 1400« )خواب در باغ گیلاس»با عنوان  -خوزستانی
زاده در به وجوه برجستۀ زبانی و اصطلاحات خاص فرهنگی رمان مزبور توجه داشته است. حزبایی

ی عامیانه کوچه و بازاری موجود در محتوای رمان را متناسب با هاقصهو  هاالمثلضرب ادشدهترجمۀ ی
بررسی رویکرد حاضر  وجوه زبانی و فرهنگی فارسی بازسازی کرده و به زبان فارسی انتقال داده است. با

ی رمان حاضر، نمودهای هانمونهکه تطبیق هر یک از فرایندهای زبانی در  میابییدرمدر ترجمۀ رمان مزبور 
بازتاب  وضوحبه هاآنو هنجارهای کلامی  هاتیشخصفرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ضمن عملکرد 

 یافته است.  
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 . مقدمه 1

انتقال مفهوم و » ترجمه فرایندی کامل است که منظور از آن

نصیری، )« محتوای یک متن از یک زبان به زبان دیگر است

(. ترجمه به جهت کامل بودن و شمول معنایی 5: 1390

گرفته شده است. هنر  در نظریک هنر، علم و مهارت  عنوانبه

فرایند برگردان یک متن کتبی از زبان »ترجمه به جهت اینکه 

مبدأ به زبان مقصد، که توسط یک یا چند مترجم، در یک 

است « ردیپذیمفرهنگی خاص، صورت  -بافت اجتماعی

(؛ لذا تعامل و تبادل فرهنگی و نیز 23: 1397ماندی و هتیم، )

؛ که در این تعامل و کندیمرا ایجاد  هاتمدنوی بین گفتگ

 صراحتبهگفتگو زبان نقش اساسی دارد. بر همین اساس 

ترجمه بدون دانستن زبان ناممکن و زبان »گفت که  توانیم

: 1384منافی اناری، )« بدون دانستن ترجمه نامفهوم است

76 .) 

حوزۀ مطالعات ترجمه نقش زبان  پردازهینظر 1جوزف مالون

معتقد است که دانش زبانی  ؛ وداندیم تیبااهمدر ترجمه را 

ی هاجنبه»که  ابدییبازمزمانی نقش خود را در ترجمه 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ادبی و عاطفی مورد 

باور مالون وجه مهم  به .( ,1988Malone)« بازبینی قرار گیرد

در « عناصر فرهنگی»در این بازبینی رابطۀ زبان و فرهنگ 

ی بسیار نزدیک و ارابطهساختار ترجمانی متن است که 

ی با یکدیگر دارند. بر این اساس مترجم در ترجمه با ادهیچیپ

. در این شودیمدو فرهنگ متفاوت گاه با مشکلاتی روبرو 

انجی میان دو فرهنگ موردنظر، یک می عنوانبهشرایط مترجم 

و پیام متن  هیمادرون سوکاز ی»ای عمل کند که باید بگونه

مبدأ را انتقال دهد و از سوی دیگر ترجمه متن و عناصر 

فرهنگی آن، در تضاد و تقابل با دیدگاه فرهنگی جامعه 

(. چنین 684: 1400، افضلیهمتی و )« مخاطب قرار نگیرد

تنها با بازآرایی و بازچینش دوبارۀ  توانیمچالشی را 

اصطلاحات زبانی در متن هدف برطرف نمود. الگوی زبانی 

اگر »که  صورتنیبدی زبانی است. هاییبازآرامالون مبتنی بر 

عناصر زبانی در دو جملۀ متناظر قابلیت تطبیق نداشته باشند 

مترجم باید آماده باشد تا )یا به تعبیری منجمد و بسته باشند( 

در صورت )ساختار زبانی( متن هدف به چینش دوبارۀ و 

« آرایش تازه از واژگان متناظر و ساختارهای زبانی اقدام نماید

(66: 1988Malone,  چنین آرایش نوینی درک مفهوم .)

و  ترآساناصلی ساخت زبانی را برای مخاطب فرهنگ هدف 

 . کندیم ترواضح

ی زبانی خاصی مطرح است که هانظامدر اصل بازآرایی 

در ساختار متن، نمودهای زبانی  هانظاماز این  هرکدامبررسی 

 هانظام. این دینمایممتمایزی را در فرایند ترجمه بازتاب 

شامل الگوهای تطابق )با اسلوب برابرسازی و جانشینی(، 

سازی )با دو روش واگرایی و همگرایی(، نظام الگوی متناوب

باز ۀ وارطرحسازگاری )با دو فرایند بسط و کاهش( و 

سازی( ی و متراکمسازپراکندهی )با دو اصل سازمجموعه

 است. 

از  هرکدامدر مقالۀ حاضر اهمیت یافته است، بررسی  آنچه

النوم فی حقل های زبانی در ترجمۀ رمان این الگوها و نظام
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 -( به قلم أزهر جرجیس با روش توصیفی2019) کرزال

تحلیلی بوده است. رمان حاضر حوادث مربوط به سقوط 

رژیم دیکتاتوری عراق در جریان حملۀ آمریکا به عراق را به 

. این حوادث و رویدادها از زبان نویسنده کشدیمتصویر 

ی سیاسی، هاجنبهی تصویر کشیده شده است که اگونهبه

. در اندافتهفرهنگی توأمان با یکدیگر بازتاب ی اجتماعی و

نقل و روایت اصطلاحات،  کهییازآنجاپژوهش حاضر 

ی عامیانه کوچه و بازاری موجود در هاقصهو  هاالمثلضرب

به همان صورت و همان  النوم فی حقل الکرزفحوای رمان 

چالش پیش روی  تواندیم« فارسی»نقش در زبان مقصد 

بنابراین بحث و بررسی چنین نمودهای ؛ ردمترجم قرار بگی

فرهنگی در فرایند ترجمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

بر این اساس در گام نخست بازنمود وجوه زبانی و فرهنگی 

های زبانی مذکور متمایز رمان حاضر بر اساس الگوواره

در گام بعدی  ؛ واولویت پژوهشگران قرار گرفته شده است

سعی شده تا موضوعیت و گسترۀ کاربردی اصطلاحات زبانی 

و فرهنگی رمان مزبور بر اساس بافتارهای روایی و سبکی 

 متن هدف محدود شده و تطبیق داده شود. 

ی مختلفی از شرایط موقعیتی و کلامی رمان هاجنبهبا ارزیابی 

ی به های زبانی مالون سعی در پاسخگویحاضر بر اساس نظام

 سؤالات ذیل هستیم:

و الگوهای زبانی مالون در محتوای  هانظامبررسی تقابلی  -1

قلم حزبایی زاده ی رمان حاضر به زبان فارسی و بهاترجمه

چگونه توانسته است اعتراض مدنی و اعتقادی نویسنده نسبت 

به شرایط اجتماعی، فرهنگی و غیره را بازنمود کند؟ و آیا 

ی توانسته است نوع نگرش شخصیت چنین بررسی تقابل

 اصلی داستان را در ترجمه بازتاب دهد؟

با توجه به این مسئله که ترجمه و انتقال صریح اطلاعات  -2

صرفاً ارجاعی موجود در متن ترجمانی بدون توجه به معنا و 

باشد؛ چگونه  زیبرانگچالشمفهوم حقیقی آن ممکن است 

رایندهای زبانی مالون در ها و فبا بررسی دقیق نظام توانیم

ترجمۀ رمان حاضر، معنای مورد نظر را از میان گسترۀ معانی 

 متعدد به متن هدف انتقال داد؟

 . پیشینه پژوهش2

با بررسی موضوعیت الگوی بازآرایی زبانی مالون و ارزیابی 

ی هاپژوهشی اجتماعی و فرهنگی رمان مزبور هاشاخصه

 است. معدودی در این باب صورت پذیرفته

به قلم سالار « ی به ترجمهشناختزبانرویکردی »مقاله  -1

ی شناسزباندر مجلۀ زبان و  شدهچاپ( 1384منافی اناری )

که نویسنده در آن نخست به بیان ارتباط ترجمه و زبان 

. داندیمرا وابسته به یکدیگر  هرکدامو موجودیت  پردازدیم

ای به دیدگاه مالون در ای از این جستار اشارهنویسنده در پاره

گونه که نویسنده به نقل از شناسی دارد. آنهای زبانباب جنبه

ی کاربرد شناسزبانی هاجنبهدارد، تمام مالون اذعان می

 یکسانی در ترجمه ندارند.

در ترجمه از  یزبان یهمگرا و واگرا ندیفرا لیتحل»مقاله  -2

ی )مطالعۀ موردی عناوین گفتمان ینشانه معناشناس دگاهید

که توسط « ی(اقمشهفصول کتاب پیامبر ترجمۀ حسین الهی 
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های ( در مجلۀ پژوهش1399حمیدرضا شعیری و دیگران )

شناختی اصفهان به رشتۀ تحریر درآمده است. در این زبان

مقالۀ عناصر بینافرهنگی زبان مبدأ و مقصد تحت کنترل 

نایی همگرا و واگرا عمل شرایط گفتمانی بر پایۀ دو نظام مع

. نظام همگرایی حفظ بافتار فرهنگی متن مبدأ و نظام کنندیم

معنایی واگرا ناهمریختی بینافرهنگی بوده است. دو نظام 

معنایی که در رویکرد بازآرایی زبانی مالون تأثیرگذار بوده و 

 مالون در بازآرایی واژگانی بر آن تأکید داشته است. 

 .Joseph L »ی تحت عنوان امقالهدر ژانیاک زیمویت  -3

Malone's trajections, or on the right to use 

Ockham's razor( »2020 به نقل از جوزف مالون )ی ااشاره

شناسی ترجمانی دارد. در این جستار نویسنده هدف به گونه

شناسی ترجمانی، ایجاد یک نوع راهبرد مالون را از ارائه گونه

د ترجمانی برای مترجمان معرفی کرده است. عملی در فراین

ی نظری نویسنده ضمن ارائۀ آراء هابحثدر این مقالۀ سوای 

ی موردی بر اساس هانمونهزبانی مالون، به تحلیل و ارزیابی 

 این آراء پرداخته است.

 Transformational »جوزف مالون در مقالۀ  -4

Syntax and Model Theoretic Semantics: A 

Case Study in Modern Irish( »1981 سعی در )

از نظام دستوری در پرتو  زیبرانگچالشواکاوی مباحث 

مشخص دارد. در این جستار توجه مالون  زبان کی یهاداده

ی بر اساس رویکرد معناشناسی اترجمهی هابیترکبیشتر بر 

 The »معطوف شده است. همچنین مالون در کتاب 

Science of Linguistics in the Art of 

Translation: Some Tools fromLinguistics for 

the Analysis and Practice of Translation »

( که از منابع اصلی مقالۀ حاضر بوده است. به ارتباط 1988)

ی و ترجمه اشاره دارد. در این کتاب شناسزبانناگسستنی 

و معتقد  داندیمرا در ترجمه مهم  مالون نقش وجوه زبانی

است که مترجم در بازآرایی ترجمانی باید به اصول 

 ی داشته باشد.اژهیوی توجه شناختزبان

النوم فی همچنین در باب ارزیابی و بررسی موضوعیت رمان 

هایی در جراید مختلف ( معدود پژوهش2019) حقل الکرز

توان به منابع و آمده است که میدرتحریر عربی به رشتۀ 

 مطالعات ذیل اشاره نمود:

النوم فی حقل الأزمات الوجودیۀ متشابکۀ بروایۀ »مقاله  -1

( در روزنامۀ الجریدۀ  2020یلان محمد )که توسط که« الکرز

نوشته شده است، به تأثیر تمدن و فرهنگ در بافت متن اشاره 

ن دارد. نویسندۀ مقالۀ حاضر به مفاهیم وجودی رمان در ضم

پردازد؛ و قلم أزهر تأثیرات مفاهیم فرهنگی در بافت متن می

جرجیس را توأم با تخیل و گشودن موضوعات مختلف 

 نماید. معرفی می

الأسطورۀ و ماوراء السرد »ای دیگر تحت عنوان در مقاله -2

قلم به« للروائی أزهر جرجیس النوم فی حقل الکرزفی روایۀ 

ا و زندگی افراد یک ه( نقش فرهنگ2020موج یوسف )

گیری هویت جوامع تعریف و متمایز شده جامعه در شکل

است. چنین تعریفی نمود واقعی از فحوای رمان حاضر است؛ 

و ضمن درنظر داشتن نقش فرهنگ ها و هنجارهای زندگی 
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ها نیز در تبیین روایت موردنظر ها و تمدنافراد، نقش اسطوره

 قرار گرفته شده است.

که توسط « ی حقل الکرز: بحثاً عن وطنٍ بدیلف»مقالۀ  -3

ای از ( به رشتۀ تحریر درآمده است خلاصه2019غنوۀ فضۀ )

شاکله و بافت روایی رمان حاضر است. در این مقاله نیز نقش 

گیری جامعۀ ها و هنجارهای فرهنگی در تبیین و شکلاسطوره

 هدف متن متمایز گردیده است. 

ی حاضر چنین دریافت هاپژوهشمحتوای  ترقیدقبا بررسی 

ی موردی مذکور صرفاً هاپژوهشکه نویسندگان در  شودیم

ی ندهایفرای و شناختزبانبه بیان توصیفی روابط مسائل 

اشاره دارند. با  ی زبانی مالونهامؤلفهترجمانی و نیز به بیان 

که رویکرد بیشتر  شودیمتوجه به این مسئله چنین دریافت 

ر صرفاً توصیفی بوده است. از سوی دیگر ی مزبوهاپژوهش

موضوعیت الگوی بازآرایی زبانی مالون بحث  کهییازآنجا

ی هاپژوهشجدیدی در حوزۀ مطالعات ترجمه است، 

چندانی در این باب صورت نپذیرفته است. وجه تمایز مقالۀ 

ی مذکور به جهت کاربست هاپژوهشحاضر نسبت به سایر 

 النوم فی حقل الکرزن در رمان محوریت رویکرد زبانی مالو

تحلیلی بوده است که وجه  -( به روش توصیفی2019)

یی با موضوعیت فرهنگی، هارمانجدیدی در حیطۀ ترجمانی 

 اجتماعی و سیاسی گشوده است. 

 . چهارچوب نظری 3

جوزف مالون فرایند ترجمه را استوار بر دو عنصر زبان و 

که در سطوح بافتی و موقعیتی مورد ارزیابی  داندیمگفتار 

ی در شناختزبانمطالعۀ اصول ». به باور مالون ردیگیمقرار 

 تواندیممشروع باشد،  تواندیمهنر ترجمه به همان اندازه که 

« نقش اساسی را در فرایندهای ترجمانی ایفاء نماید

( 1988Malone,  .) راهکارها و  عنوانبهاصول را وی این

. این شگردها که کندیمشگردهایی در فرایند ترجمه مطرح 

و  ، سازگاریسازیمتناوبی تطابق، هاقالبدر 

مسیرهای  عنوانبه، شوندیمی خلاصه سازبازمجموعه

کاربردی برای برقراری ربط و انسجام میان ساختارهای زبانی 

در ترجمه، انتخاب » چراکه. شوندیممتن روایی شناخته 

در  هاآنی برقراری ربط و انسجام میان هاروشساختارها و 

ساسانی و )« روایت داستان از اهمیت خاصی برخوردار است

از این اصطلاحات خاص  هرکدام(. 96: 1401، اینانلو

اشاره  هابدانی هستند که در ذیل اژهیودربردارندۀ دو فرایند 

 شده است: 

 تطابق: برابرسازی و جانشینی

یک خط سیر عملکردی است که در فرآیندهای  2تطابق

. این سیر عملکردی اساساً متناسب با ابدییمترجمانی نمود 

ی زبانی، شرایط و مبانی واضحی را برای انواع هاتیموقع

ی زبانی در هاتعادلهای معینی که قابلیت برقراری الگوواره

. درواقع نشان از سازدیمرجمانی ندارند، فراهم فرایندهای ت

ارتباط، همخوانی و همگونی واژگان میان دو متن خاص »

 ازنظرۀ نمادهای زبانی هستند که مثاببهدارد. این واژگان 

ی و عوامل زبانی قابلیت سنجش و شناختجامعهی هاعرف

(. به باور مالون 3: 2002قادری، )« بررسی با یکدیگر دارند
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این شرایط و مبانی استوار بر اصل برابرسازی و جانشینی 

 است.

از  کنندهمشخصیک مورد محدودکننده و  3اصل برابرسازی

ی گسترده است. در حقیقت هاترجمهیک معادل واژگانی در 

حداقل انتقال »ئال اگر وجود داشته باشد باید شامل دیابرابری 

« از زبانی به زبان دیگر باشد درگذر هانشانهنمادین نمودها و 

( 1988Malone, .)  یک رابطه میان  عنوانبهبرابرسازی

 شودیمزمانی برقرار  موردنظری هافرهنگواژگان زبانی در 

-گونهی زبانی در دو فرهنگ از منظر هاعبارتو  هاگزارهکه 

 گریدعبارتبهی با یکدیگر مرتبط باشند. شناسشهیرو  شناسی

، صفات و قراین هایژگیوی موردنظر که دارای هاعبارت

 فرهنگی مشترک هستند ارزش و قابلیت برابرسازی دارند. 

وقتی امکان برابرسازی در ترجمه وجود  مسئلهضمن این 

از فرایند تعویض یا جانشینی  تواندیمنداشته باشد، مترجم 

 عنوانبه 4در تئوری مالون اصل جانشینی استفاده کند.

ی واژگانی مدنظر ابیمعادلمسیر  نیپربسامدترو  نیترواضح

ی هایابیمعادلشده است. بستر جانشینی در  قرارگرفته

ی هاتیمحدودفقدان همتای زبان هدف، »ۀ واسطبهواژگانی 

ی فرهنگی و هاتفاوتدستور زبانی، اختلاف در اصطلاحات، 

« ردیپذیمفرازبانی و سایر عبارات مجموعۀ گفتمانی صورت 

( 1988 Malone, .) ی متعددی از هانمونهمالون در این باب

کاربست نوع  ازجملهجایگزینی فرهنگی اشاره دارد. 

اصطلاحات واژگانی در ترجمه متون مقدس مذهبی و یا 

نی از زبان مبدأ به فرهنگ مقصد. به باور ی گفتماهاانیجر

ی مترجم نیچننیای هاانیجری و هاعبارتمالون در ترجمۀ 

ی فرازبانی توجه داشته باشد. چراکه هاتفاوتباید به 

ی در بستر فرا فرهنگی فرهنگی و هاتفاوتجانشینی ناشی از »

« ابدییمی گفتمانی و اصطلاحات واژگانی نمود هاانیجر

 (.  20)همان، 

 سازی: واگرایی و همگراییمتناوب

یک خط سیر عملکردی  عنوانبه 5سازیمالون متناوب ازنظر

مطلوب در فرایند بازخوانی و بازآفرینی ترجمانی است. با 

انتظار بازخوانی  توانیم سازیمتناوبدرنظر داشتن اصل 

ی هاتیواقعی خاصی از متن موردنظر بر اساس هایژگیو

در اصل  فرضشیپ نیترمهمزبانی موجود از متن داشت. 

، مبناهای واگرایی و همگرایی «یاترجمهپیوند » سازیمتناوب

ی و ایجاد جریان پیوند ریپذبرگشتاست که بسته به نوع 

. در اهمیت اصل شودیمی در دو زبان تعریف اترجمهمتقابل 

 هازبانتفاوت »حاضر همین بس که به این مهم اشاره کرد که 

است و بر همین اساس  انیپایبتنوع و گستردگی  ازنظر

ی و برجسته کردن ریگنمونهتلاشی است برای  سازیمتناوب

« های ترجمانی استیابیمتوازن از احتمالات تعادل

( 1988 Malone,.)  ی مبتنی بر اترجمهدر بررسی پیوندهای

مترجم باید از مهارت، دانش و احساس زبانی  سازیمتناوب

خاصی برخوردار باشد. در این فرایند، بازنمود و بازآرایی 

از اهمیت  موردنظرنکات زبانی، موقعیتی و سبکی متن زبانی 

به دو بُعد  سازیمتناوبی برخوردار است. اصل اژهیو

 . شودیمگرایی و همگرایی تقسیم وا
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آن ممکن است یک عنصر زبانی  موجببهکه  6نظام واگرایی

از متن مبدأ بر روی هر یک از عناصر زبانی موردنظر در متن 

ی است اترجمهو حتی جایگزین شود، یک پیوند  تبادلمقصد 

های مشخص زبانی و فرهنگی غالب را در بستر که الگوواره

. کندیمی زبانی میان دو فرهنگ منعکس هانسبتروابط و 

ی، شناختزبانو عناصر  هانشانهنظام واگرایی به جهت بازنمود 

. ردیگیمموقعیتی، سبکی و عاطفی متن مورد اهمیت قرار 

ی را در نزد مترجمان ایفاء استهیبانقش  یشناختزبانعناصر 

ی شناختزبانبا بررسی عناصر  تواندیممترجم » چراکه. کندیم

ی سازکساندر دو زبان در چهارچوب نظام واگرایی زبان به ی

« ی برسداترجمهی وندهایپی واژگانی و هامعادلتقریبی 

  (. 67: 2008سلمی، )

ی هاوارهطرحی، ارزیابی شناختزبانسوای بحث عناصر 

بررسی این عناصر  چراکه. رسدیمموقعیتی نیز مهم به نظر 

یی حاکم بر واژگان را در بستر فضاهای چندمعنایک رابطۀ »

به  توانیم ازجمله. ( ,1988Malone )« کندیممتنی آشکار 

ی قابلیت راحتبهی کنایی اشاره کرد که هاگفتمانو  هاقولنقل

ستخراج تطبیق در زبان مقصد را ندارد. بر همین اساس ا

ی زبانی مزبور با مدنظر قرار دادن عناصر موقعیتی از هانشانه

 اهمیت بسزایی برخوردار است. 

ی هانشانهعنصر دیگر در ارزیابی نظام واگرایی عناصر و 

سبکی و عاطفی است. این عناصر شامل یک الگوی کاربردی 

و قوانین زبانی و نه با الزامات  هانقشۀ لیوسبهاست که 

است. در این بستر بررسی  داکردهیپمتن معنا و مفهوم  موقعیتی

و نحوۀ ترجمه قوافی و اشعار سنتی و نیز بازنمود بحور و 

 .ابدییمی شعری از زبان مبدأ به مقصد اهمیت هاوزن

وجود دارد.  7ۀ همگراییوارطرحضمن الگوی واگرایی، 

بازنمود حقیقی از نظام واگرایی  عنوانبهتقارب و همگرایی 

که اگر میان  کندیماین امکان را برای مترجم فراهم  ؛ واست

به جایگزینی  تواندیمزبان مبدأ و مقصد تقارب متقابلی نباشد 

بازآرایی سازوکارهای »عبارت زبانی اقدام نماید. مترجم در 

ی همگرایی از اترجمهپیچیدۀ زبانی با کاربست راهبرد 

 سازیمتعادلسازی و مقاومت و چالش در متعارف کمترین

خود روبرو  فردمنحصربهعبارت کلامی با همتای زبانی 

 عنوانبهمالون از این نظام  (. ,1988Malone )« شودیم

یعنی شرایطی که در آن ؛ تقارب معنایی یاد کرده است

ز یک معادل در زبان مقصد ی متعدد زبان مبدأ صرفاً اهاواژه»

از اصل  تواندیم(. مترجم 1397فاست، )« برخوردارند

ترجمه و بازتاب متون فرهنگی، اقوال و احکام »همگرایی در 

ی در بُعد فرهنگی و سازهمسانرایج خاص زبانی که 

استفاده نماید « شودیماصطلاحی در آن به سهولت آشکار 

 (.27: 2020سمیرۀ، )

 سازگاری: بسط و کاهش

وجه دیگر از سیر عملکردی مالون در  8الگوی سازگاری

ۀ دو دربردارندبازشناسی فرایندهای ترجمانی است که 

همراهی، ». سازگاری به معنی استخصیصه بسط و کاهش 

همنهشتی و امتزاج کلامی و لفظی گروهی از واژگان زبانی و 

ی و اصطلاحی معینی داشته اصطلاحی است که خود بار معنای
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یی با اصطلاحات خاص فرهنگ ثانوی، بار معنایی آهمو در 

(. 82: 2013غزالی، )« کندیمهمگونی با معنای اولیه خود پیدا 

ی مشخصی از ترجمه را به هاجنبهاین بحث نسبت برتری 

سب ی عملکردی که از کمترین هماهنگی و تناهاجنبهدیگر 

 .کندیمدر ساختار متن برخوردار است، فراهم 

معادل فن اقتباس  توانیماصطلاحی است که  9رهیافت بسط

ۀ مثاببهی اقتباس فرهنگی جابه»دانست. بدین تعبیر که 

راهکاری برای پر کردن خلاءهای موجود در دانش مخاطبان 

(. چنین 1397فاست، )« زبان مقصد، توضیحاتی ارائه دهیم

ارائه اطلاعات صریح اضافی در فرایند  عنوانبهتوضیحاتی 

با گزینش یک عنصر زبانی همتا با عنصر زبان  تواندیمترجمه 

مبدأ صورت پذیرد. مالون در بحث از اهمیت و تنوع نوع 

از فن بسط دو نوع بسط جبرانی و بسط  شدهفیتوص

مترجم  10بسط جبرانی. در بحث از کندیمی را یاد بندطبقه

توضیحاتی اضافی در  عنوانبههایی را عبارت»مُخیَّر است که 

ی با عبارت زبانی ترازهممتن هدف که مشابه همسان و 

موجود در زبان مبدأ ندارند، به ترکیب زبانی زبان مقصد 

امل ش تواندیم هاافزودناین  (. ,1988Malone)« بیفزاید

در متن « صفت، قید و غیره»اضافه کردن یک یا چند واژه 

زبانی  ملاحظاتنه با »این نوع از بسط  درواقعهدف باشد. 

فرهنگ مقصد بلکه با ملاحظات برون زبانی مخاطبان هدف 

در سطوح دانش، آگاهی و شرایط زبانی، اجتماعی و فرهنگی 

 (. 42)همان، « کندیممعنا پیدا 

 ؛ کهدارد 11یبندطبقهی به بسط ااشارهون از سوی دیگر مال

شامل تطبیق یک عنصر زبانی خاص در بطن فرایند ترجمانی 

این زمانی است که معادلی برای آن در زبان مقصد  ؛ واست

متناسب با شرایط  تواندیموجود نداشته باشد. این تطبیق 

ۀ تشریحی در وارجملهنحوی و معنایی مختلف به شکل یک 

 متن ترجمه ظهور یابد.  

فرایند دیگری از اصل سازگاری است که  12الگوی کاهش

یک عبارت زبانی در زبان مبدأ تا حدی به سمت »آن  موجببه

و این همسویی  شودیمهمگامی با همتای زبان هدف هدایت 

تنها با معکوس کردن جهت ترجمه با حذف و یا تقلیل 

ی با درنظر داشتن سازواژهسر صورتبهصورت زبانی 

ی مرتبط در فرایند ترجمانی صورت هاجنبهحداقلی از 

این الگو ابزاری است در  (.Malone, 1988: 46)« ردیپذیم

متن  دهندهارائهجهت پر کردن شکاف اطلاعاتی موجود میان 

مبدأ و مخاطب زبان هدف که در دریافت و استخراج معنای 

  متن با چالش همراه است.   

 سازیی و متراکمسازپراکندهسازی: بازمجموعه

آن  موجببهاصطلاحی است که  13سازیاصل بازمجموعه

یک عنصر زبانی یا یک ساختار کلامی توسط یک همتای »

توضیح  ترکوتاهیا  ترگستردهمتقابل در زبان هدف به شکل 

این وجه زمانی آشکار  ؛ و( ,1988Malone)« شودیمداده 

ی زبانی نتواند هاعبارتکه مترجم در بازنمود  شودیم

ی خاص زبانی که از مسیرهای دیگر هایژگیوامتیازات و 

، ردیپذیمصورت « و غیره سازیمتناوبتطابق، »ی ابیمعادل
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و « انتشار»ی سازپراکندهۀ وارطرحنشان دهد. این اصل به دو 

 .  شودیمی بنددستهسازی متراکم

ی قومی شناسزبانیک واقعیت در  14یسازپراکندهالگوی 

ی فرهنگی را هایبرجستگاست که معنای واژگانی متناسب با 

ی سازپراکندهاصل ». به باور مالون دهدیممتمایز جلوه 

ی فرهنگی و اصطلاحات بومی هاتیواقعدر بازتاب « انتشار»

. از سوی دیگر در ( ,1988Malone)« نقش بسزایی دارد

بحث از الگوی حاضر مترجم به دلایل سبکی و دستوری 

زند تا درصد می موردنظرکردن اطلاعات  تریطولاندست به 

به  تواندیمکردن  تریطولاناین  ؛ واشتباه را به حداقل برساند

به فارسی و  ی نظام دستوری شرطی از زبان عربیهاصورت

 یا سایر ساختارهای دستوری در ترجمه نمایان شود. 

-ی وجه دیگر اصل بازمجموعهسازفشردهیا  15سازیمتراکم

یک عنصر زبانی در زبان مبدأ »آن  موجببهسازی است که 

و این  شودیمدر قیاس با همتای زبان مقصد فشرده یا متراکم 

ه استفاده از به جهت الزاماتی است که مترجم را مجبور ب

(. این 59)همان، « کندیمۀ مزبور در فرایند ترجمانی وارطرح

پاسخی باشد به الزامات  تواندیمکاربست در وهلۀ نخست 

جلوگیری از  منظوربه تواندیمۀ آن مترجم واسطبههنری که 

ابهامات شعری، جلوگیری از کاربرد ساخت جملات پیچیده 

الگوی حاضر بهره ببرد. ی بلاغی از هاساختی سازسادهو 

پاسخی باشد  تواندیمسازی از سوی دیگر در گام دوم متراکم

ی معنایی و نحوی که بر هاچالشو  هانقصبرای جبران 

یی از متن زبانی هابخش تواندیماساس این الگوواره مترجم 

ملاحظات سیاسی،  ازنظرو نامطلوب است و یا  کنندهخستهکه 

باشد خلاصه گویی و یا  نیآفرمشکلفرهنگی و اجتماعی 

 متراکم سازد. 

خواب در باغ  ؛حقل الکرز النوم فیلاصه رمان خ -4

 گیلاس

( به قلم ازهر جرجیس 2019) النوم فی حقل الکرزرمان 

ی عراقی است. عنوان داستان از یک گوداستاننویسنده و 

و این افسانۀ قدیمی پایان تلخ  ردیگیمافسانۀ قدیمی نشأت 

 شودیمی شروع الحظه. روایت از کشدیمرمان را به تصویر 

اتفاقی از سرنوشت شخصی به نام سعید  طوربهکه نویسنده 

و قهرمان داستان شخصی است که  شودیمناصر مردان آگاه 

با درک از دست دادن پدرش بزرگ شده و در میان آثار 

. رودیمنبال سرنوشت شوم پدرش ی به دجمعدستهگورهای 

قهرمان داستان که در کشاکش جنگ داخلی عراق به اسلو 

تا اینکه  کندیمپناهنده شده شروع به نوشتن سرگذشت خود 

. مترجم اطلاعاتی در مورد ردیگیفراممرگ روحش را 

ی قبرسنگکه تنها به دنبال  دهدیمی ارائه اسندهینوسرنوشت 

د را باور کند تا شاید تراژدی است که اصالت و نام خو

ی افهیطادردناک عراق و عراقی که درگیر جنگ و اختلافات 

که  کندیمآن را چنان توصیف  ؛ واست به جهانیان بازگو کند

بیدار  هابهیغری است که به دست اخفتهگویی عراق غول 

شده و به حال خود رها گشته است تا عراقی را با همه نژاد 

و مذهب ببلعد. سعید ناصر مردان یا سعید یانسن که نام اصلی 

ی متولد شد اخانوادهخود را پس از پناهندگی تغییر داد، در 
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پدر او معلمی بود که  چراکهکه از محبت پدری محروم بود. 

. مأموران امنیتی پدر کردیمدر مخالفت با رژیم عراق کار 

سعید مردان را سه ماه پس از ازدواج پدرش با مادر وی در 

یی سرپرستی سعید را تنهابهبازداشت کردند تا مادر  اشخانه

که  شودیمانگیزتر بر عهده بگیرد. داستان از آنجایی هیجان

 روزروزبهسعید به امید دست یافتن حداقل عکسی از پدرش 

ی سرگردانی و خواب، با هالحظهو غالباً در  شودیم تربزرگ

. سعید پدرش شودیمی پنهان و مبهم از پدرش روبرو اچهره

در  ازآنکهپسو  دیجویمی جمعدستهرا میان گورهای 

 شودیمبحبوحه جنگ داخلی عراق به کشور نروژ پناهنده 

. در طول رودینماوهام تصویر مبهم پدر از افکار او بیرون 

د در نروژ از دوستش عبیر که معشوقۀ دوران زندگی سعی

. عبیر مستندساز قربانیان کندیمی دریافت انامهکودکی او بوده 

 کندیمی است و سعید را به عراق دعوت جمعدستهگورهای 

تا مژدۀ پیدا کردن آدرس گور پدر سعید را بدهد. منطقه 

ی هاجمجمهو  هااستخوانی که با مشتی از امنطقهالکفل، 

عجین شده است. سعید به اشتیاق دیدار با  تیهویب

 ؛ وشودیمی پوسیدۀ پدرش راهی منطقه هااستخوان

که پدرش است.  کندیمکه خود را متقاعد  ابدییمی اجمجمه

و با خود زمزمه  کندیمی جمع اسهیکاستخوان را در  چندتکه

: بالاخره من پدر را پیدا کردم. داستان بدین جا ختم کندیم

. در راه برگشت اسیر شودیمو شرایط بدتر  شودینم

افتد. ؛ و حوادثی برای او اتفاق میشودیم گرافرقه انینظامشبه

یابد او دیگر امیدی ندارد جز دیدار با در نهایت نجات می

که بخواهد ماجرا پیش  طورآناما ؛ عبیر معشوقۀ دوران کودکی

در چشم به هم  . در آخرین قدم رویارویی با عبیررودینم

. شهید افتدیمی سرد روی زمین امردهزدنی عبیر مثل 

 ی تروریستی!گذاربمب

 های بازآرایی ترجمانی مالون در ترجمه رماننمود -5

با تمامی تفاسیری که از مبانی نظری مالون و نیز محتوای رمان 

حاضر شد امکان تطبیق و ارزیابی مبانی حاضر در محتوای 

 رمان وجود دارد که در نمودهای ذیل بدان اشاره خواهد شد. 

 تطابق: برابرسازی و جانشینی

که در بحث تحلیل مبانی اشاره گردید یک خط  گونهآنتطابق 

است که ارتباط و همخوانی اصطلاحات زبانی  سیر عملکردی

های زبانی مورد تحلیل میان دو فرهنگ را بر اساس موقعیت

دهد. این الگو دو بُعد برابرسازی و جانشینی را شامل قرار می

 .شودیم

 برابرسازی

الگوی برابرسازی نظامی است در جهت تطبیق اصطلاحات و 

ۀ این الگو به واسطبه تواندیمی زبانی که مترجم هاعبارت

و اصطلاحات مزبور بپردازد. بررسی و  هانشانهانتقال نمادین 

تطبیق عناصر زبانی در فرایند ترجمانی متناسب با الگوی 

ی هاشهیرو  هاگونهبرابرسازی مبتنی بر مدنظر قرار دادن 

مشترک فرهنگی عناصر مزبور است. درواقع برابرسازی، 

 ترک فرهنگی است.همگونی و همسانی اصطلاحات مش
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أعصرُ علیه لیمونتینِ حامضتینِ معَ رشّةِ ملح سخیّة إلی »

صحنَ تبوّلةَ و صحنَ جوارِ الحمّصِ المسلوقِ، سأضعُ 

 (. 2019جرجیس، )« مع مکسّراتِ شرقیّة جاجیکَ

فشرم و یک روی آن می موترشیلدو »اللفظی: ترجمۀ تحت

کنار بشقابِ تبوله، یک . پاشمیممشت هم نمک روی آن 

 «.و آجیل شرقی گذارمیم بشقابِ جاجیک

و مشت  چلانمیمروی آن  موترشیلدو »زاده: ترجمۀ حزبایی 

کنار بشقابِ تبوله، یک . پاشمیماصل و نسب داری هم نمک 

حزبایی زاده، )« و آجیل شرقی گذارمیم بشقابِ جاجیک

1400 :104.) 

که ما شاهد هستیم نویسنده رمان از  گونهآندر نمونه حاضر 

استفاده کرده که نوعی « تبّولۀَ و جاجیکَ»دو اصطلاح ویژه 

سالاد در فرهنگ عربی بوده است. چنین تعبیری در فرایند 

مستقیم انتقال یافته است. مترجم در  صورتبهترجمانی 

شناسی و مواجه با چنین اصطلاحی با توجه به گونه

ی موفقی که از این اصطلاحات زبانی داشته است، شناسشهیر

توانسته به قراین فرهنگی این اصطلاحات در فرهنگ مقصد 

در بستر فرهنگی و  هانشانهدست یابد. این اصطلاحات و 

« فارسی»به زبان دیگر به فرهنگ هدف  زمانی از زبانی درگذر

ۀ نیزمشیپانتقال یافته است. بر همین اساس مترجم متناسب با 

قبلی که از این نوع اصطلاحات زبانی داشته است، توانسته 

این اصطلاحات را با « نوع غذا بودن»ی مشترک هایژگیو

. بر این اساس مترجم بازشناسدنمودهای فرهنگی زبان هدف 

برابرسازی در فرایند ترجمانی بهره جسته و نمونۀ از الگوی 

 مناسبی از این اصطلاحات را در ترجمه به کار بسته است. 

سی آربسیاجٍ بیبَعدَ ساعَةٍ مِن الجَری المُتواصلِ اصطدمنا »

 (. 2019جرجیس، )« مُنحنیّةِ النهایاتِ بأوتادِ إسمنتیّةِ

به  وقفهیببعد از یک ساعت رفتن »اللفظی: ترجمه تحت

که سرشان برگشته بود  سی با تیرهای بتنیآرحصار پی

 «.برخورد کردیم

 وقفهیببعد از یک ساعت رفتن »زاده: ترجمه حزبایی 

که سرشان برگشته  سی با تیرهای بتنیآرحصار پیخوردیم به 

 (.   73: 0014حزبایی زاده، )«. بود

سیاج »در این عبارت نویسنده از دو اصطلاح خاص فرهنگی 

استفاده کرده است. مترجم در « أوتاد إسمنتیّۀ»و « سیآربی

ترجمه اصطلاح نخست تلاش نموده ترجمه همسانی از 

 مینیبیمکه  گونهآن هرچندارائه دهد.  موردنظراصطلاح 

داده است.  مترجم تنها خود اصطلاح را در ترجمه بازتاب

« توری»توانست در ترجمه از اصطلاح می هرچندمترجم 

استفاده کند اما ترجیح داده برای مشخص کردن شرایط خاص 

را عیناً « سیآرحصار بی»واژگانی و موقعیت کلامی اصطلاح 

در ترجمه بیاورد. این همانی است که مالون در ترجمه 

. کندیمبرابرسازی یاد  عنوانبهاصطلاحات فرهنگی از آن 

ی زبانی حاضر یک هاعبارتاصل برابرسازی در ترجمۀ 

از یک معادل واژگانی  کنندهمشخصو  محدودکنندهۀ وارطرح

ی زبانی هاعبارتخاص است. چنین کاربستی در ترجمۀ 

مزبور منجر به همگونی و همسانی اصطلاحات در دو فرهنگ 
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(. همچنین ما شاهد کاربست 2007المنوفی، )« شده است

هستیم. این اصطلاح خود برابرسازی « إوتاد اسمنتیّۀ»عبارت 

است که خود نویسنده در « Cement»شدۀ عبارت 

ی فرهنگی دست به برابرسازی فرهنگی زده است. سازمعادل

-ترجمه نموده است. این برابر« تیرهای بتنی»یعنی به صورت 

، صفات و قراین فرهنگی هایژگیووجود  منتج از هایساز

ی زبانی حاضر در دو فرهنگ است که هاعبارتمشترک میان 

به تقریب معنایی دست  هایژگیوداشتن این  در نظرمترجم با 

 زده است. 

همچنین در بخشی از جملۀ حاضر، عبارت کلامی موردنظر 

کانَت توُقَظنی أیّامُ الجُمَعِ مبکراً کی أُحضر »بیان شده است: 

 (. 2019جرجیس، )« مِن الفرنِ القریبِ إلی بیتنا الصمّون

روزهای جمعه خیلی زود از خواب »اللفظی: ترجمه تحت

 «.بخرم صمون مانخانهتا از نانوایی نزدیک  کردیمبیدارم 

روزهای جمعه خیلی زود از خواب »زاده:  ترجمه حزبایی

« بخرم صمون مانخانهتا از نانوایی نزدیک  کردیمبیدارم 

 (. 184: 1400حزبایی زاده، )

قرار گرفته  موردتوجه« الصموّن»در جملۀ حاضر عبارت زبانی 

شده است. مترجم در ترجمۀ چنین عبارت زبانی به دنبال 

و برابرسازی یک رابطۀ معنایی مشترک بین دو  برقراری

که مالون تأکید دارد  گونهآن ؛ وفرهنگ خاص بوده است

ی زبانی صفات، هاعبارت»که  شودیمبرابرسازی زمانی ایجاد 

 «و قراین فرهنگی تقریباً همسانی داشته باشند هایژگیو

(1988Malone, ) آنچه وجه برابرسازی را در بررسی .

، وجود قراین فرهنگی کندیمایجاد « الصموّن»عبارت زبانی 

نانی است که در « الصموّن»میان زبان مبدأ و مقصد است. 

و به جهت  شودیماستفاده  وفوربهعراق و مناطق غربی ایرانی 

وجود چنین قراین فرهنگی، مترجم سعی نموده با برقراری 

برسازی همان وجه و صورت معنایی را به زبان رابطۀ برا

 مقصد انتقال دهد.

 جانشینی

گیری اصطلاحات خاص زبانی است. قرض عنوانبهجانشینی 

پربسامدترین الگوی بازآرایی ترجمانی  عنوانبهاین اصل که 

مالون در تطبیق عناصر زبانی و اصطلاحات فرهنگی بوده 

اصر منتطبق با است، به جهت فقدان و نبود همنهشتی عن

ی گفتمانی، هامجموعههمتای زبان هدف، اختلاف در نوع 

تفاوت در نوع گویش و غیره نقش خود را در فرایند بازآرایی 

 .شناسدیبازم

رجوتها أن تهدأَ لکن دون جدوی، فقلبها کان یدقَّ و کأنّهُ »

 (. 2019جرجیس، )« قبیلةٍ مِن الهنودِطبلٌ فی یدِ 

از او خواهش کردم آرام بگیرد، اما »اللفظی: ترجمه تحت

که گویی طبلی در دست  دیکوبیمبود. قلبش چنان  دهیفایب

 «.افتاده باشدی سرخپوست الهیقب

از او خواهش کردم آرام بگیرد، اما »زاده: ترجمه حزبایی 

که گویی طبلی در دست  دیکوبیمبود. قلبش چنان  دهیفایب

 (.46: 1400حزبایی زاده، )« افتاده باشدی سرخپوست الهیقب

در جملۀ حاضر ما شاهد کاربست یک اصطلاح فرهنگی 

در ظاهر کلام از تعبیر عبارت  هستیم.« قبیلۀِ مِن الهنودِ»خاصی 
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ی از الهیقب»که  دیآیبرمچنین « قبیلۀ من الهنود»زبانی 

ترجمه لفظ به » کهییازآنجااما ؛ بوده استمراد متن « هایهند

غرض اصلی متن مبدأ را  تواندینملفظ و انتقال مستقیم آن 

های تواند متناسب با محدودیتبرساند، بنابراین مترجم می

« زبانی خود دست به جابجایی و جایگزینی عناصر زبانی بزند

(2020Janiak, )ریان گفتمانی مترجم نیز . لذا در این ج

دست به جانشینی عناصر زبانی متناسب و منطبق با همتای 

 یهاتفاوتزبان هدف زده است. مترجم با مدنظر داشتن 

ی گفتمانی، اصطلاح زبانی منطبق هاانیجرفرهنگی در بستر 

را در فرایند « ی سرخپوستالهیقب»با فرهنگ هدف خود 

 ترجمه به کار بسته است.

، تغیّرَ علی الحواسمِکانت کتائبُ مِن البلطحیّةِ و السرّاقِ و »

دوائرِ الدولةِ لنهبها و هرس ما تبقی منها، تحت مرأی و 

 . (2019جرجیس، )« جنود المارینزمسمع 

لشکریانی از اوباش و دزدها و »ترجمه تحت اللفظی: 

نیروی اپا مسلح در جلوی چشم تفنگداران سرت غارتگران

تا غارتشان کنند و  بردندیمیورش  هاادارهبه  دریایی آمریکا

 «.ۀ )جمعیت باقی ماندۀ( آنها را به تلی از خاک بدل کنندماندته

یی از اوباش و دزدها و هاگردان»زاده: ترجمه حزبایی 

نیروی دریایی جلوی چشم تفنگداران سرتاپا مسلح  غارتگران

تا غارتشان کنند و  بردندیمیورش  هاادارهبه  آمریکا

: 1400)حزبائی زاده، « را به تلی از خاک بدل کنند شانماندهته

(. در جریان گفتمانی حاضر شاهد کاربست دو عبارت زبانی 8

اصطلاحات  عنوانبههستیم که « الحواسم و جنود المارینز»

شده است. عبارت زبانی  قرارگرفتهخاص فرهنگی مدنظر 

اظهار داشت لقب سارقانی بوده  توانیمکه  گونهآن «الحواسم»

و اشغال بغداد  2003که بعد از فروپاشی نظام بعثی در سال 

توسط نیروهای آمریکایی رواج یافت. در بستر ترجمه 

مترجم به جهت فقدان همتای زبانی هدف  کهییازآنجا

به برابرسازی فرهنگی اقدام کند، دست به جایگزینی  نتوانسته

و جانشینی اصطلاح زبانی زده است. مترجم با مدنظر قرار 

ی عبارت نینشهمرا در « غارتگران»دادن این نکته اصطلاح 

ی نسبی از اصطلاح مزبور ابیمعادلآورده است و به « السرّاق»

ی رسیده است. از سوی دیگر در ارزیابی اصطلاح فرهنگ

شاهد کاربست فن جانشینی در فرایند « جنود المارینز»

ی نسبی از انتقال ابیمعادلترجمانی هستیم. مترجم با هدف 

با انتقال  چراکهکرده است.  نظرصرفمستقیم اصطلاح زبانی 

ممکن است « نیروی مارینز» صورتبهمستقیم عبارت 

مخاطب هدف به کُنه مفهوم اصطلاح زبانی دست نیابد. 

مترجم با رعایت اصل جانشینی عبارت زبانی  جهتنیبد

را در متن ترجمانی آورده است تا به « نیروی دریایی آمریکا»

 ی موردنظر دست یابد.ابیمعادل

...  أششششششششفأجبته واضعاً سبّابتی علی فَمی: »

 (. 2019جرجیس، )« بولیس بولیس

را بر روی دهانم  امسبابهانگشت »ترجمه تحت اللفظی: 

 «.... پلیس، پلیس هیسسسسسسگذاشتم و گفتم: 

را روی دهانم گذاشتم  امسبابهانگشت »زاده: ترجمه حزبایی 

: 1400حزبایی زاده، )« ... پلیس، پلیس هیسسسسسسو گفتم: 
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بحث جابجایی را در ترجمه  آنچهواره نیز (. در این جمله80

های ارتباطی موجود در کرده است، محدودیت ترپررنگ

اصطلاح خاص کلامی حاضر است. مترجم به فراخور بافت 

کلامی مقصد تعبیری متناسب با فرهنگ مقصد و در راستای 

ی هاتیمحدودمفهوم کلام اصلی بیان داشته است. چنین 

ی ترجمانی جایگزینی و جانشینی ندهایفراکلامی موجود در 

تر انتقال به فرهنگ مقصد و به دنبال آن تطبیق و را در بس

ی گفتمانی هاانیجردر بطن  چراکه. طلبدیممناسبت زبانی 

ی ابیمعادل»دارد که  مسئلهرعایت اصل جابجایی نشان از این 

روی  هازبانو  هافرهنگاز انتقال کلامی میان  درگذرواژگانی 

که  میابییدرمبا چنین احتسابی  .( ,1988Malone)« دهدیم

ی در عبارت مزبور نمودی از فرهنگ نایبجابجایی واژگانی 

 تطابق است. 

 سازی: واگرایی و همگراییمتناوب

تنوع واژگانی و گسترۀ  ازنظر هازبانتفاوت میان » کهییازآنجا

ی هاتلاشاست،  انیپایبنمودهای فرهنگی و زبانی تقریباً 

ی متوازن در فرایند ترجمانی هانمونهمتعددی برای ارائه 

. چنین توازنی را ( ,1988Malone)« صورت پذیرفته است

 در نظرو یا پیوند متقابل ترجمانی  سازیمتناوب توانیم

مترجم بیشتر با بافت جمله و  سازیمتناوبگرفت. در نظام 

زبانی شناختی، موقعیتی، سبکی و عاطفی  یهاجنبهکندوکاو 

های گفتمانی موجود در بافت جمله و نحوۀ بازنمود عبارت

ی زبانی سروکار دارد. بررسی این نظام بیشتر از هاعبارتآن 

 هاوارهجملهباشد، در بازنمود ساختاری  هاعبارتدر تک  آنکه

. این بحث به اصل واگرایی و همگرایی شودیمبه کار بسته 

 .شودیمی بنددسته

 واگرایی

ی میان اترجمهی وندهایپدر الگووارۀ واگرایی بحث در باب 

ی مشخص زبانی و فرهنگی غالبی است که در بستر هاعبارت

. نظام واگرایی به کنندیمی معینی معنا پیدا هانسبتروابط و 

، موقعیتی، سبکی و عاطفی شناسیزبانعناصر جهت بازنمود 

. به همین ابدییبازمدر جریان گفتمانی نقش بایستۀ خود را 

ی هاگفتمان، هاقولنقلجهت در ارزیابی نظام حاضر، بررسی 

عاطفی که بتواند کُنه  -ی سبکیهانشانهکنایی، نحوۀ ترجمه 

جریان گفتمانی را برساند و نیز نحوۀ ترجمه قوافی و بحور 

 بسیاری برخوردار است.   شعری از اهمیت

، و لا أحدَ یدسُّ أنفُهُ فی ما لایُعنِیهکانَ شَخصاً حشُریّاً، »

 (. 2019جرجیس، )« یطیقه

انگشتش را در هر آدم فضولی بود که »اللفظی: ترجمه تحت

و کسی  کردیمبود و مشخص نبود، وارد  معنایبآنچه برایش 

 «. او را تحمل کند توانستینم

انگشت در هر آدم فضول جلُی بود که »زاده: ترجمه حزبایی 

حزبایی )« و کسی چشم دیدنش را نداشت کردیمسوراخی 

 (.40 :1400زاده، 

ی هاعبارتبحث مهم در اصل واگرایی، انعکاس نکات و 

ی زبانی هانشانهی در متن است که انتقال این ادهیچیپکنایی 

بدون در نظر داشتن پیوندهای موقعیتی زبان امری نامعقول 

فراوان در چنین انتقالی کُنه مطلب و  احتمالبه چراکهاست. 



 

 

504 

 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره 
ما

ش
4، 

ن 
ستا

زم
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

48
9

 تا   
51

4
 

. شودینماصل مفهوم به مخاطب زبان مقصد دریافت 

معنا » دهدیمچون بررسی عناصر زبانی نشان  گریدعبارتبه

پس این درجه « است ریرپذییتغدر فرآیند ترجمه امری سیال و 

شعیری طلبد )از بررسی واگرایی بالقوه را در زبان مقصد می

یدسُّ أنفه »(. واگرایی عبارت کنایی 185: 1399و همکاران، 

در فرایند ترجمه « کردنفی ما لایعنیه: انگشت در هر سوراخی

جمه معنایی ی به تراللفظتحتبا تغییر ساخت اصلی متن از 

که مترجم با  ردیپذیممتناسب با فرهنگ مقصد صورت 

استفاده از چنین اصلی به بازنمود واقعی از عبارت زبانی 

 حاضر در فرهنگ مقصد دست یافته است. 

کانَ هنریک فینستاد صدیقاً لی، رغَمَ فارقِ العمرِ بیننا. »

جرجیس، )« ، یَدعو منظرَهُ إلی الشفَقَةطویلاً، بالغَ النحولِ

2019 .) 

مان فاصلۀ سنی رغمبههنریک وینستاد »ترجمه تحت اللفظی: 

ای و قیافه قدی بلند با اندامی لاغربا من دوست شد. 

 «.داشت زیانگرقت

مان فاصلۀ سنی رغمبههنریک وینستاد »زاده: ترجمه حزبایی 

ای و قیافه قلیانیای نیقدی دیلاق با قوارهبا من دوست شد. 

(. در بررسی 116: 1400حزبایی زاده، )« داشت زیانگرقت

ی وجود دارد که ترجالبجریان گفتمانی حاضر شرایط 

ی با انعکاس عناصر عاطفی در فرایند ترجمه ظهور نوعبه

مدنظر « کانَ طویلاً بالغَ النحولِ». در عبارت زبانی ابدییم

عنصر عاطفی مترجم را به شرایط حقیقی شخصیت  داشتن

 گونهآن. سازدیمحاکم بر گفتمان و اغراض زبانی رهنمون 

ی اللفظتحتکه در ترجمه شاهد هستیم مترجم سوای ترجمۀ 

را متناسب با  ، عنصر عاطفی متن«قدی بلند، ضعیف اندام»

ی حاکم بر عاملان گفتمانی از فرهنگ مقصد در هایژگیو

بازنمود داده است. « یانیقلینقدی دیلاق، قوارۀ »د ترجمه خو

که مترجم  طورآنی اللفظتحتکاربست ترجمۀ  چراکه

ی عاطفی متن را به هایژگیوشرایط و  تواندینمبخواهد 

با درنظر گرفتن عنصر عاطفی متن و تطبیق  مخاطب برساند.

نشان از بازتاب کاربست  ای متناسب با فرهنگ مقصدترجمه

 فرایند واگرایی بالقوه در فرایند ترجمه دارد.   

 همگرایی

بحث همگرایی اشاره به اصطلاحاتی دارد که یک عبارت 

کلامی در زبان مبدأ صرفاً از یک معادل یا همتای زبانی در 

ی است که مالون از همان نیا ؛ وزبان مقصد برخوردار است

. چنین اقوالی کندیمتقارب معنایی یاد همگرایی یا  عنوانبهآن 

 .   ابدییمبیشتر در اصطلاحات کلامی خاص نمود 

إنَّ وعدَاللهِ حقٌّ ... تَنعی أمانةُ بغدادَ فقیدَها الراحلِ الشهید »

 21/6/2005المهندس جمال سعدون، الذّی أُستُشهدَُ بتاریخ 

« راجعون إناّ لِلّه و إنّا إلیهِإثرِ حادثِ إغتیالِ غادرٍ ... 

 (. 2019جرجیس، )

وعدۀ خداوند حق است ... شهرداری »اللفظی: ترجمه تحت

بغداد درگذشت مرحوم شهید مهندس جمال سعدون را 

در حادثۀ  21/6/2005که در تاریخ  دیگویمتسلیت 
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همانا ما از خداییم ناجوانمردانۀ تروریستی به شهادت رسید ... 

 «.)انا لله و انا الیه راجعون( میگردیبازمی او سوبهو 

وعدۀ خداوند حق است ... شهرداری »زاده: ترجمه حزبایی 

بغداد درگذشت مرحوم شهید مهندس جمال سعدون را 

در حادثۀ  21/6/2005که در تاریخ  دیگویمتسلیت 

انا لله و انا الیه ناجوانمردانۀ تروریستی به شهادت رسید ... 

 (.188: 1400حزبایی زاده، )« راجعون

 افتیدستبه این اصل  توانیمدر بررسی بافت کلامی حاضر 

« إناّ لله و إناّ الیه راجعون»که مترجم در بازنمود عبارت زبانی 

ی واژگانی نبوده است. در این سازیخصوصصرفاً به دنبال 

سازی و به دنبال متعارف ترشیپمترجم  کهییازآنجابازنمود 

ی عبارت کلامی حاضر بوده است، اصطلاح زبانی سازمتعادل

همسانی را عیناً به زبان مقصد انتقال داده است. این انتقال به 

جهت تقارب معنایی میان دو تعبیر در دو فرهنگ خاص بوده 

مبتنی بر وجود وجه  خودیخودبهاین تقارب معنایی  ؛ واست

ستعمال اصطلاح زبانی مزبور در فرهنگ مشترک و کثرت ا

معنایی منجر  ازنظرمقصد بوده است. درواقع فرایند انتقال که 

در قیاس با شرایط موقعیتی، زبانی و »به تقارب شده است 

ی به فرهنگ افزودنعاطفی فرهنگ مبدأ بدون هیچ کاستی یا 

. لذا این (Malone ,1988)« مقصد صورت پذیرفته است

تقارب و نزدیکی معنایی نشان از همگرایی اصطلاح زبانی 

حاضر میان دو زبان مبدأ و مقصد دارد. به همین خاطر مترجم 

ی اصطلاح زبانی مزبور چندان سازمتعادلسازی و در متعارف

 با دشواری روبرو نشده است. 

حتَ جمجمةٍ نظرَ الفَتی بدَِهشَةٍ إلی حفنةِ العظامِ المصفوفةِ تَ»

لا حَولَ و لا قوُّةَ إلّا باللهِ محشوّةٍ بالتّرابِ، فَأغلقَها و ردّد: 

 (.2019جرجیس، )« العلیِّ العظیمِ

به مشتی استخوان که  زدهرتیحجوان »اللفظی: ترجمه تحت

زیر جمجمۀ پُر خاک چیده شده بودند، نگاه کرد و آن را بست 

نیرو و توانى جز از سوى خداوند بلندمرتبه و  هیچو گفت: 

 «. (ت )لا حول و لا قوۀ الا بالله العلی العظیمبزرگ نیس

به مشتی استخوان که  زدهرتیحجوان »زاده:  ترجمه حزبایی

زیر جمجمۀ پُر خاک چیده شده بودند، نگاه کرد و آن را بست 

حزبایی زاده، )« لا حول و لا قوۀ الا بالله العلی العظیمو گفت: 

1400 :214.) 

در ترجمۀ گفتمان حاضر نیز ما شاهد کاربست نظام همگرایی 

مترجم معادل دقیقاً متناظری برای  چراکهزبانی هستیم. 

اصطلاح زبانی موردنظر نویسنده متن اصلی در زبان مقصد 

آورده است. این نمودی از کاربست نظام همگرایی در فرایند 

 کیبهکدال و مدلول در تناظر ی»ترجمانی است. در این نمود 

با هم قرار دارند؛ یعنی صورت بیان، صورت محتوا را مستقیماً 

(. این اصل 184: 1399شعیری و همکاران، )« کندیم تصریح

بدین تعبیر است که مترجم در مواجه با اصطلاحات رایج 

کلامی وجه اشتراکی و تقارب معنایی میان چنین اصطلاحاتی 

ی از سازهمسانرا در زبان مبدأ و فرهنگ مقصد جسته و به 

 آن اصطلاح پرداخته است. 

ین در بخشی از گفتمان شاهد کاربست عبارتی با همچن

أغلقََت أمیّ بکلتا یدیها أذَنیّ و »مضمون حاضر هستیم: 
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برداً و سلاماً ... برداً و سلاماً ... برداً و سلاماً راحت تردّد: 

 (. 2019جرجیس، )« ...

را گرفته بود  میهاگوشمادرم دودستی »اللفظی: ترجمه تحت

سرد و آرام باش... سرد و آرام باش... : کردیمو زیر لب تکرار 

سرد و آرام باش... )برداً و سلاماً ... برداً و سلاماً ... برداً و 

 «....(سلاماً 

را گرفته بود  میهاگوشمادرم دودستی »زاده: ترجمه حزبایی 

و سلاماً ... برداً برداً و سلاماً ... برداً : کردیمو زیر لب تکرار 

(. در این گفتمان نیز به 27: 1400حزبایی زاده، )« ...و سلاماً 

کاربست الگووارۀ همگرایی در فرایند ترجمه واقف هستیم. 

مترجم به جهت کثرت استعمال و تقارب معنایی  چراکه

رداً و سلاماً برداً و سلاماً ... برداً و سلاماً ... ب»عبارت زبانی 

مترجم در  درواقعرا عیناً به زبان مقصد انتقال داده است. ...« 

 کیبهکبه تناظر ی« عبارت زبانی مزبور»بازنمود دال و مدلول 

 ؛ ومتناسب با وجوه اشتراکی و تقارب معنایی پرداخته است

که عبارت زبانی در فرایند انتقال همان  مسئلهبا توجه به این 

ی الگوی ریکارگبهمفاهیم و وجوه زبانی داشته مترجم با 

 ی عبارت زبانی پرداخته است. سازهمسانهمگرایی به 

 سازگاری: بسط و کاهش
که  دیآیم حساببهسازگاری از اصول دیگر زبانی مالون 

میان  ی زبانی و فرهنگیهایکینزدمترجم بر اساس قراین و 

. در این بحث پردازدیمی واژگانی متناظر سازدو زبان به 

ی هاجنبهی مشخصی از ترجمه به دیگر هاجنبهنسبت برتری 

عملکردی که کمترین هماهنگی و مناسبتی در ساختار متن 

. بحث سازگاری شامل دو اصل بسط شودیمدارند، سنجیده 

 و کاهش است.

 بسط

ۀ فن اقتباس مثاببهۀ بسط نظامی است که مالون آن را وارطرح

شفاف ساختن مفاهیم انتزاعی و مبهم » درواقع. بسط داندیم

شدن ترجمه در مقایسه با متن مبدأ  تریطولانکه معمولاً به 

(. 221: 1391، و قنسولی مرادی مقدماست )« شودیممنجر 

صرفاً شامل افزودن یک  تواندیمجمه شدن تر تریطولاناین 

صفت، قید و یا یک ترکیب اضافی در  عنوانبهیا چند واژه 

تواند سوای ترجمۀ تحت متن هدف باشد. این افزودن می

 اللفظی عبارت زبانی، به متن هدف انتقال یابد.

کانَ فی قلبهِ خبثٌ اقتصادیٌّ و حسبةٌ مادیّةٌ، ینوی بها »

« ، لذا قرّرنا الرحیلَ فوراًمضاعفةَ الربحِتجمیعً عددٍ یضمنُ له 

 (. 2019جرجیس، )

در دلش پستی اقتصادی و »اللفظی: ترجمه تحت

ی مادی داشت، قصد داشت تعداد بیشتری هاوکتابحساب

کند؛ به همین دلیل عزم  سود اضافهجمع کند تا  جاآنمهاجر 

 «.جزم کردیم فوری بیرون بزنیم

در دلش پستی اقتصادی و »زاده: ترجمه حزبایی 

ی مادی داشت، قصد داشت تعداد بیشتری هاوکتابحساب

کند؛ به همین دلیل  دولا سه لا سودجمع کند تا  آنجامهاجر 

: 1400حزبایی زاده، )« عزم جزم کردیم فوری بیرون بزنیم

81 .) 
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که شاهد هستیم  گونهآندر بررسی ترجمۀ گفتمان حاضر 

ی نوعبهاقدام « مُضاعفۀ الربح»مترجم در ترجمۀ عبارت زبانی 

یعنی سوای ترجمۀ ؛ بازآرایی زبانی دست زده است

دو لا »از ترکیب زبانی « سود بیشتر» صورتبهی اللفظتحت

استفاده نموده است. چنین بازآرایی نشان از کاربست « سه لا

یعنی مترجم ضمن مدنظر ؛ نظام بسط در فرایند ترجمانی دارد

، با رعایت اصل مبدأداشتن اصل عبارت موجود در زبان 

سطح دانش، نحوۀ و »ملاحظات برون زبانی مخاطبان هدف 

ی مستعمل، میزان گیرایی عبارت هابیترکمیزان دریافت 

کردن عبارت زبانی در زبان  تریطولانبه بسط و « نی و غیرهزبا

چنین افزودنی و  (. ,1988Malone)مقصد پرداخته است 

بسط عبارت زبانی ضمن اینکه همان مفهوم و نظام معنایی 

موجود در اصل عبارت را به مخاطب رسانده، موجب تأثیر 

روانی و عاطفی بیشتری نسبت به اصل عبارت زبانی با ترجمۀ 

و این بحث نشان  شودیمی در نزد مخاطب هدف اللفظتحت

ترجمۀ عبارت زبانی از برتری جنبۀ مشخصی از نظام بسط در 

نسبت به جنبۀ ترجمۀ لفظ به لفظ و بدون « مضاعفۀ الربح»

 دارد. هیچ افزودن و بسطی

تذُیب الإسفلت و الطریقُ الدُوَلی موحشٌ و شبهٌ  الشمسُ»

 (. 2019جرجیس، )« مهجورٍ

و  کردیمآسفالت را آب  تابش آفتاب»اللفظی: ترجمه تحت

 «.ی ترسناک و متروک بودالمللنیبراه 

و راه  کردیمآسفالت را آب  تَفِّ آفتاب»ترجمه حزبایی زاده: 

(. 145: 1400حزبایی زاده، )« ی ترسناک و متروک بودالمللنیب

در ارزیابی ترجمۀ عبارت کلامی حاضر نیز چنین به نظر 

فرایند بازآرایی که مترجم از الگووارۀ بسط در  رسدیم

ی آنکه خود عبارت جابهترجمانی استفاده کرده است. مترجم 

را مستقیماً به زبان مقصد انتقال دهد، با افزودن « الشمس»

و  حدّتمضاف سعی نموده  عنوانبه« تفِّ آفتاب»ۀ واژتک

که در بطن کلام نهفته، به  گونهآنشدّت گرمای موجود را 

نشان از رعایت نظام بسط در  مخاطب برساند. چنین افزودنی

فرایند ترجمانی دارد. در این نمونه نیز کاربست نظام بسط در 

ترجمه ضمن تأثیر عاطفی بر مخاطب، نسبت برتری ترجمۀ 

مبتنی بر بسط را در تقابل با ترجمۀ لفظ به لفظ بدون درنظر 

 .دهدیمداشتن اصل بسط نشان 

صرخَ: أ لم أقُل خمسَ ، و حاجَبیهِ الکثیفینِقطّبَ عندَ ذاک »

بیضاتٍ؟! فردّت المسکینةُ بصوتٍ مُرتجفٍ: لکنیّ دیکٌ یا 

 (.2019جرجیس، )« سیدّی الرئیس

را جمع کرد و داد  ابروهای ضخیمش»اللفظی: ترجمه تحت

تخم؟ بیچاره با صدایی لرزان جواب داد:  تاپنجزد: مگه نگفتم 

 «.ولی من خروسم آقا

رو جمع کرد و  وکلفتشکتابروهای »ترجمه حزبایی زاده: 

تخم؟ بیچاره با صدایی لرزون جواب  تاپنجداد زد: مگه نگفتم 

 (. 41: 1400حزبایی زاده، )« داد: ولی من خروسم آقا

نیز شاهد کاربست « حاجبیهِ الکثیفین»در ترجمۀ عبارت زبانی 

ابروهای »یک ترکیب وصفی  صورتبهنظام بسط هستیم که 

آنچه در ارزیابی ترجمه ؛ است شدهگرفتهبه کار « وکلفتکت

حاضر مهم به نظر آمده این است که مترجم صرفاً به بُعد 



 

 

508 

 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره 
ما

ش
4، 

ن 
ستا

زم
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

48
9

 تا   
51

4
 

ه توج« ابروهای ضخیم» صورتبهلفظی و ظاهری عبارت 

نکرده و متناسب با شرایط موقعیتی و زبانی مخاطبان هدفش 

به بسط و گستردگی دامنۀ ترجمانی عبارت زبانی حاضر با 

پرداخته « وکلفتکتابروهای » صورتبهکاربست چند صفت 

است. چنین وجهی نیز ضمن نشان دادن تأثیر عاطفی بر 

مخاطب، نسبت برتری رعایت اصل بسط در ترجمه را در 

 .کندیمبا ترجمۀ ظاهری آشکار  تقابل

 کاهش 

نظام کاهشی در فرایند بازآرایی ترجمانی مالون الگویی است 

صفت، قید و یا  تواندیمآن یک عنصر زبانی که  موجببهکه 

ی باشد به جهت زائد بودن و یا اترجمه متندرونغیره در 

اهمیت کم حذف شود و یا تقلیل یابد. این حذف و یا تقلیل 

 ی باشد که به اصل مفهوم متن آسیب برساند.اگونهبه نباید

یَنامُ  وَرماً خَبیثاًوَ هُوَ یداهمنی بشراسةِ حتّی شکَکَتُ بأنَّ »

 (. 2019جرجیس، )« فی مؤُخرّةٍ رأسی

که  قدرآن، داشتیبرنمدست از سرم »اللفظی: ترجمه تحت

 «.در پس سرم مانده باشدها بدخیم مدت توموریشک کردم 

که  قدرآن، داشتیبرنمدست از سرم »ترجمه حزبایی زاده: 

« جا خوش کرده باشد امکلهدر پس  توموریشک کردم 

 (.53: 1400حزبایی زاده، )

وَرماً »در بررسی جریان کلامی نحوۀ بازنمود عبارت زبانی 

ته شده است. مترجم در ترجمۀ مورد ارزیابی قرار گرف« خبیثاً

اقتضای شرایط بافتی و موقعیتی  بنا بهعبارت زبانی مزبور 

ی اترجمهرا از ساختار « خبیثاً: بدخیم»سعی نموده صفت 

حذف نماید. این حذف بنا به نظر نویسنده به جهت زائد بودن 

و یا اهمیت کم آن در ساختار ترجمانی صورت پذیرفته است. 

تأثیرگذاری شکل زبانی عبارت »این فرایند  درواقع مترجم در

و در این صورت این امکان برای  دینمایمخاص را تضعیف 

ی آن عبارت را حذف و یا طورکلبهکه  شودیممترجم فراهم 

با درنظر داشتن این روند  (. ,1979Malone)« تقلیل نماید

به حذف آن از « خبیثاً»مترجم با تضعیف نقش زبانی صفت 

پرداخته است. « وَرماً خبیثاً»ی عبارت زبانی اترجمهساختار 

چرا که با حذف صفت همان مفهوم و قالب معنایی به مخاطب 

. این حذف یا تقلیل نمودی از کاربست ابدییمهدف انتقال 

 ند بازآرایی ترجمانی است.نظام کاهشی در فرای

« بالنَّقشِ الملکی الجوازِ الأحمرِإبتسَمََ حینَ وضعتُ أمامهُ »

 (. 2019جرجیس، )

خندید وقتی پاسپورت قرمز رنگ را با »اللفظی: ترجمه تحت

 «. طرح پادشاهی جلویش گذاشتم

را  ورتپاسپلبخندی تحویلم داد وقتی »ترجمه حزبایی زاده: 

: 1400حزبایی زاده، )« با طرح پادشاهی جلویش گذاشتم

کاربست نظام کاهشی را  توانیم. در نمونۀ حاضر نیز (141

که در  گونهآنتوسط مترجم در فرایند ترجمانی شاهد بود. 

جریان کلامی شاهد هستیم، مترجم در ترجمۀ عبارت زبانی 

را نادیده « رنگسرخالأحمر: »وجه صفت « الجوازِ الأحمرِ»

را بیان نموده « الجواز: پاسپورت»گرفته و تنها موصوف آن 

ی خود نقش اترجمهاست. مترجم متناسب با اختیار 

ی متن اترجمهتأثیرگذاری شکل زبانی صفت را در ساختار 
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ی تقلیل داده است که آن را حذف نموده است. ااندازهبه

به شاکلۀ معنای اصلی  کهییازآنجادرواقع این اندازه از تقلیل 

آسیب نرسانده است، دست مترجم را در حذف نقش صفت 

باز گذاشته است. چراکه ضمن حذف صفت همان « الأحمر»

مخاطب در ذهن « پاسپورت» عنوانبهمفهوم معنایی موصوف 

. این نوع از تقلیل و حذف نمودی از کاربست شودیممتبادر 

 نظام کاهشی در فرایند ترجمانی است. 

 سازی ی و متراکمسازپراکندهسازی: بازمجموعه

سازی بحث آخر در الگوی زبانی مالون فرایند بازمجموعه

ی اجنبهی مجدد بنددستهسازی یا همان است. بازمجموعه

ی و سازپراکندهی زبانی شامل دو اصل هاعبارتمرتبط 

سازی است. تفاوت این دو اصل با اصل بسط و کاهش متراکم

یعنی ؛ در شرایط زبانی این اصول در ساختار ترجمانی است

کردن و یا کوتاه  تریطولاندر اصول زبانی بسط و کاهش 

و یا تقلیل یک یا چند  افزودنی صرفاً با اترجمهکردن متن 

ی اترجمهصفت، قید و غیره از ساختار متن  انعنوبهواژه 

ی و متراکم سازپراکندهی هاافتیرهاست. اما در  ریپذامکان

« وارهجمله»ی متن زبانی اجملهسازی توجه مترجم به نظام 

 معطوف است. 

 یسازپراکنده

این  ؛ وکردن متن است تریطولانی یا انتشار سازپراکنده

ی متن زبانی با اوارهجملهدر نظام  تواندیمکردن  تریطولان

تغییر ساختار سبکی متن در جهت نشان دادن نهایت تأثیر 

 عاطفی و روانی معنای متن در ذهن مخاطب صورت پذیرد. 

. الشمسُ تذُیبُ ینتصفُراحَ النهارُ السابعُ مِن تموزٍ »

 (. 2019جرجیس، )« الإسفلتَ

رفت به نهایت میآفتاب روز هفتم تموز »اللفظی: ترجمه تحت

 «.کردتابش آفتاب آسفالت را آب می سد.بر

به سقف رفت آفتاب روز هفتم تموز می»ترجمه حزبایی زاده: 

حزبایی )« کرد. تَفّ آفتاب آسفالت را آب میآسمان بچسبد

 (.1400زاده، 

ی حاضر بررسی نحوۀ ترجمۀ ساختار فعل اوارهجملهدر نظام 

ترجمۀ  کهییازآنجاشده است.  قرارگرفته موردتوجه« ینتصف»

 تواندینم« رسدیمینتصف: به نیمه »ی عبارت اللفظتحت

نهایت تأثیر عاطفی را بر مخاطب بگذارد، مترجم سعی نموده 

با تغییر ساختار سبکی فعل مزبور متناسب با شرایط بافتی و 

متن به بازآرایی ترجمانی برسد. مترجم متناسب با  موقعیتی

ماه تیر »حدّت و شدّت گرمای آفتاب روز هفتم ماه تموز 

« ی ساختار فعلیسازپراکنده»به گستردگی ترجمه « ایرانی

به سقف آسمان »است. لذا مترجم با بیان عبارت  زدهدست

ینتصف: به نیمه »ی فعل اللفظتحتی ترجمۀ جابه« بچسبد

ی در ساختار سازپراکندهضمن کاربست الگوی « سدریم

ی مشخصی از تأثیر عاطفی را بر مخاطب هاجنبهسبکی متن، 

 نشان داده است.

 سازیمتراکم

-ی یکی دیگر از اصول بازمجموعهسازفشردهسازی یا متراکم

سازی زبانی مالون بوده است. هدف از رعایت چنین اصلی 

یی از ترجمه است هابخشدر ترجمه حذف کردن یا ادغام 
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که به جهت الزامات ادبی موجب اطناب و پیچیدگی نظام 

ی شده است؛ و یا از سوی دیگر این نظام اوارهجمله

باشد. لازم  نیآفرمشکلی به جهت مسائل سیاسی اوارهجمله

در  شدهمطرحی کلامی هاانیجربه یادآوری است که در 

نارسایی و  رسدیمر ی موردی ذیل آنچه مهم به نظهانمونه

ی در انتقال مفهوم زبانی کلام با اللفظتحتناتوانی ترجمۀ 

که اگر  صورتنیبداست.  وارهجملهدرنظر داشتن بار عاطفی 

ی زبانی نتواند امتیازات و هاعبارتمترجم در بازنمود 

ی ابیمعادلی خاص زبانی را از مسیرهای دیگر هایژگیو

 وارهجملهی و یا انتشار سازشردهفبه  تواندیمبازتاب نماید، 

ی هاعبارتی سازفشردهبپردازد. هدف مترجم از انتشار و یا 

کلامی حاضر انتقال اصل معنا با درنظر داشتن بار عاطفی 

ی هانمونهعبارت است. با درنظر داشتن چنین توصیفی در 

ی در سازفشردهسازی و یا موردی، کاربست اصول متراکم

 . رسدیمهم به نظر فرایند ترجمانی م

لِما زَرعتُه فی صدرهِا مِن  رَشَّقتَنی بکلماتِ عتبِ إضافیّةٍ»

 (. 2019جرجیس، )« قلقٍ غیرَ مُبرّرٍ

مرا با کلمات ملال آور زیادی گله و »ترجمه تحت اللفظی: 

 «.جهت نگرانش کردمکه چرا بی شکایت کرد

هم رگباری گله و شکایت نصیبم باز »ترجمه حزبایی زاده: 

: 1400حزبایی زاده، )« جهت نگرانش کردمکه چرا بی کرد

135). 

« رشقتنی بکلماتِ عتبِ إضافیّۀ»ۀ وارجملهبا بررسی ترجمۀ 

که مترجم به جهت پیچیدگی  شودیمی دریافت انکتهچنین 

و نامطلوب « درازنویسی»ۀ مزبور وارجملهترجمه ظاهری 

با کلمات سرزنش کننده مکرراً »ی آن اللفظتحتبودن ترجمۀ 

در جهت رساندن اصل مفهوم متن مبدأ به « مرا گله کرد

باز هم » وارهجملهی آن با بیان سازسادهمخاطب هدف به 

پرداخته است. چنین « رگباری گله و شکایت نصیبم کرد

ی در فرایند سازفشردهاصل  ی نشان از رعایتسازساده

سازی در ساختار متن ترجمانی دارد. با برقراری اصل متراکم

سازی در جهت تسهیل دریافت ای سوای اینکه سادهترجمه

« ادبی»های زیبایی شناختی معنای متن صورت پذیرفته، جنبه

 و عاطفی متن نیز آشکار شده است. 

النقشَ وقِ یحملُ شُیدّت فوقَها آنذاک ثلاثةُ قصُورٍ بطاب»

و کراجٌ کبیرٌ مِن الإسفلتِ، ثمَُّ مدُتّ بینَ أضلاعِها  «ص ح»

 (. 2019جرجیس، )« أنابیبُ نفطِ عملاقةِ

ص »نشان آن زمان سه کاخ آجری با »اللفظی: ترجمه تحت

با پارکینگ بزرگ آسفالت شده در آن بنیان نهاده شد. بعد  «ح

 «.ی نفت بزرگی از رویش کشیده شدهالولههم 

ص »نشان آن زمان سه کاخ آجری با »ترجمه حزبایی زاده: 

در آن عَلَم شد با پارکینگ بزرگ آسفالت شده. بعد هم  «ح

حزبایی زاده، )« ی نفت بزرگی از رویش کشیده شدهالوله

1400 :200.) 

 شاهد کاربست در جریان بررسی گفتمان کلامی حاضر

که در  گونهآنهستیم. تعبیر حاضر « ص ح»عبارت زبانی 

ترجمۀ نیز به همان صورت انتقال یافته است، صورت کوتاه 

« صدام حسین»شدۀ شخصیت دیکتاتور مآب حکومت عراق 
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 شودیمبوده است. در بررسی عبارت حاضر چنین دریافت 

و  که نویسنده در متن مبدأ به جهت اجتناب از آزارها

فشارهایی که از جانب سردمداران و مزدوران نظام حاکم 

سازی واژگان و اصطلاحات سیاسی روبرو بوده به متراکم

ی هااسلوبنویسنده با استفاده از »پرداخته. در این جریان 

 زیبرانگچالشمبهم و واژگان پوشیده به بیان اصطلاحات 

(. ابهام و پوشیدگی عبارت 125: 2008القاسی، )« پردازدیم

ی نظام هایناهنجارزبانی مزبور به جهت ملاحظات سیاسی و 

اجتماعی حاکم بوده است. بر این اساس مترجم نیز با مدنظر 

داشتن چنین وجهی سعی در انتقال ساختار سبکی و عاطفی 

 در فرایند ترجمانی« ص ح»متن داشته است. وجود ساختار 

 سازی دارد. اصل متراکمنشان از رعایت 

 گیری . بحث و نتیجه6

ی موردی متناسب با آراء زبانی هانمونههر یک از  با بررسی

 از: اندعبارتمالون نتایج ذیل حاصل شده است که 

ی شناختزبانجوزف مالون ترجمه را مبتنی بر مسائل  -1

ی را دوسویه معرفی شناسزبانو رابطۀ ترجمه و  داندیم

یعنی در فرایند ترجمانی بررسی سطوح بافتی و ؛ کندیم

ی، سبکی شناختییبایزموقعیتی متن )شرایط زبانی، موقعیتی، 

و عاطفی( از اهمیت بسزایی برخوردار است. مالون با ارزیابی 

سطوح بافتی و موقعیتی متن در فرایند ترجمانی، الگوی 

. کندیمی زبانی را مطرح هاعبارتبازآرایی یا بازچینش 

در بررسی ساختارهای متنی  وارهطرحرایی اهمیت این چ

در دو نکته پاسخ داده شود. نخست اینکه  تواندیمترجمه 

ی دهجهتی درک مطلب )سازنهیبهبازآرایی، ابزاری برای 

ذهن مخاطب برای درک اصل معنا از میان گسترۀ معانی 

متعدد( است. دوم اینکه بازآرایی وجوه اختصاصی از 

. مالون برای کندیمروایی و سبکی را بازنمود ی هاانیجر

، سازیمتناوبتطابق، »الگوی بازآرایی چهار نظام خاص 

 .  بردیمرا نام « یسازباز مجموعهسازگاری و 

الگوی بازآرایی  توانیمی روایی که هاانیجریکی از  -2

النوم فی قرار داد، ترجمه رمان  موردسنجشمالون را در آن 

به قلم أزهر جرجیس است. رمان حاضر بازنمودی  حقل الکرز

از اعتراض مدنی و اعتقادی نویسندۀ رمان به شرایط اجتماعی، 

موقعیتی، عاطفی و غیره جریان و نظام حاکم بر عراق بعثی 

ی هانظاماست. بررسی چنین سطوح و شرایط بافتی بر اساس 

ی هاانیجروجوه متمایز و اختصاصی از  تواندیمزبانی مالون 

 روایی را نمایان سازد.

ی معدودی پیرامون محوریت هاپژوهش کهییازآنجا -3

 هاپژوهشالگوی بازآرایی مالون صورت پذیرفته است؛ و این 

؛ جستار حاضر به جهت اندداشتهی توصیفی هاجنبهصرفاً 

النوم ی زبانی مالون بر محتوای رمان هامؤلفهکاربست تحلیلی 

ی هاپژوهشز خاصی نسبت به دیگر وجه تمایفی حقل الکرز 

صورت پذیرفته داشته است. جستار حاضر در قیاس با سایر 

ی صورت گرفته سعی در تطبیق هر یک از عناصر هاپژوهش

ی کلامی با شرایط زبانی هاانیجرزبانی موجود در هر یک از 

ی رویکردی مالون هامؤلفهو فرهنگی زبان مقصد و متناسب با 

از این بحث و بررسی چنین استنتاج  درگذربوده است و 
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که مترجم با مدنظر قرار دادن شرایط زبانی و فرهنگی  شودیم

ی زبانی دست یافته هاعبارتزبان مقصد به تعادل نسبی 

است. با مدنظر قرار دادن چنین کاوش و تحلیلی وجه تمایز 

پژوهش حاضر نسبت به سایر جستارها و مقالات صورت 

ی مشخص اترجمهی و مطالعات شناختانزبپذیرفته در حیطۀ 

 .شودیم

برابرسازی و »در بحث از اصل تطابق با دو نظام کاربردی  -4

روبرو هستیم. مترجم اساساً متناسب با دو نظام « جانشینی

ی فرهنگی اصطلاحات زبانی سازهمسانحاضر به همگونی و 

. این دو مسیر از پربسامدترین فرایندها در پردازدیمموردی 

ی نسبی اصطلاحات زبانی موردی است. سعی ابیمعادل

مترجم در برابرسازی و جانشینی اصطلاحات زبانی، انتقال 

از یک زبان به زبان هدف بوده  درگذرنمادین نمودهای زبانی 

است. مترجم در چنین انتقالی به وجه مشترک از صفات و 

 قراین فرهنگی توجه داشته است.

سازی باید گفت مترجم در متناوبفرایند  در بازبینی از -5

ای بر مبنای فرایند ترجمانی به دنبال یک پیوند ترجمه

واگرایی و همگرایی زبانی بوده است. این روند نوعی 

ی در دو اترجمهی و ایجاد جریان پیوند متقابل ریپذبرگشت

زبان مبدأ و زبان هدف است. در بحث از نظام واگرایی و 

ی، سبکی و شناختزبانعیتی، همگرایی بررسی وجوه موق

ی اژهیوو مباحث کنایی زبان از اهمیت  هاتیرواعاطفی 

برخوردار بوده است. سعی مترجم در چنین بررسی بازنمود 

تقارب معنایی مباحث روایی و یا کنایی موردی در جریان 

 ی بوده است.اترجمهپیوند متقابل 

بسط، »ربردی ی کاهانظامیی از اصول سازگاری با زداابهام -6

ی سازپراکنده»ی هانظامی با سازبازمجموعهو اصل « کاهش

در فرایند ترجمانی امری سهل و آشکار نبوده « سازیو متراکم

ی زبانی هاانیجرو  هاعبارتافزودن و کاستن  چراکهاست. 

در فرایند ترجمانی در قیاس با اصل متن به سیاق متن و 

مهارت خود مترجم بستگی داشته است. مترجم در کاربست 

ی موردی به نسبت برتری هانمونهاین دو اصل در ترجمۀ 

یعنی ؛ ی مشخصی از وجوه زبانی توجه داشته استهاجنبه

 های موردی به فراخور شرایط زبانی ومترجم در نمونه

موقعیتی فرهنگ هدف وجوه مشخصی از یک عبارت زبانی 

ۀ کلامی با افزودن و یا وارجملهگزارۀ زبانی و یا  صورتبهرا 

 .دهدیمهدف انتقال  متندرونکاستن در 

 منابع

: نشر روتیب .حقل الکرز یالنوم ف(. 2019أزهر. ) س،یجرج -

 .  نیالرافد

تهران:  .لاسیگ خواب در باغ(. 1400زاده، محمد. ) ییحزبا -

 نشر ثالث. 

(. شگرد افعال 1401اینانلو، مه کامه. ) ؛ساسانی، فرناز -

روند در پرو گذشته در کدبرگردانی ترجمه رمان پرندگان می

-شناختی در زبانهای زبانپژوهشمیرند اثر رومن گاری، می

 .110-94(، 1) 12های خارجی، 
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  864 

فی الترجمۀ.  ضاحیالإ ۀیجیإسترات(. 2008. )ۀیزیح ،یسلم -

لمالک حداد أنموذجا. دراسۀ  «بیجیالأزهر لا  فیرص» ۀیروا

مذکرۀ مقدمۀ لنیل شهادۀ الماجستیر فی الترجمۀ  .ۀیلیتحل

 ۀیمقراطیالد ۀیالجزائر ۀی. الجمهورنۀیقسنط -جامعۀ منتوری

  .ۀیالشعب

ترجمۀ الثقافۀ ضمن  ی(. قراءۀ ف2020علال. ) لۀ،یدل رۀیسم -

، (10)10، مجلۀ معالمضوء مقاربۀ التکافؤ.  یف ۀیالنصوص الأدب

30-15. 

 یمیو کر یعل ع،یرب ؛لایل ،یتوکل ؛درضایحم ،یریشع -

 یهمگرا و واگرا ندیفرا لی(. تحل1399. )یعل ،ییروزجایف

 ۀ)مطالع یگفتمان ینشانه معناشناس دگاهیدر ترجمه از د یزبان

 یاله نیحس ۀترجم امبریفصول کتاب پ نیعناو یمورد

(، شماره 12)1 ،یزبان شناس یهاپژوهش هینشر(، یاقمشه

 .177-196، 22یبیرتت

https://doi.org/10.22108/jrl.2021.125056.1
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و أنواعها  فهایتعر ۀی(. المتلازمات اللفظ2013احمد. ) ،یغزال -

 .90-81(، 1)1 ،بیمجلۀ التعر ۀ،یاللغۀ العرب یف نهایو تکو

https://www.readcube.com/articles/10.239

altarib.v1i1.268/71 

ترجمه و زبان تبیینی بر پایۀ نظریه (. 1397فاست، پیتر. ) -

ترجمۀ راحله گندمکار. تهران: انتشارات های زبان شناسی. 

 علمی.

(. خصائص تطابق النوع بین الفعل 2002کمال. ) ،یقادر -

والفاعل فی اللغۀ العربیۀ: دراسۀ فی مقتضیات النظام النحوی 

 ۀ،یمجلۀ العلوم الإنسانومطالب الاستعمال اللغوی، 

 .1-20 (.3)3، بسکرۀ ضریجامعۀمححد خ

-http://www.webreview.dz/IMG/pdf/8

pdf.6  

التّرجمۀ و أدواتها دراساتٌ فی (. 2008القاسی، علی. ) -

 . بیروت: مکتبۀ لبنان ناشرون.النّظریۀِ و التّطبیقِ

مرجعی پیشرفته برای (. 1397ماندی، جرمی و هتیم، بزیل. ) -

 ، ترجمه مریم جابر، تهران: انتشارات سمت.مهترج

 قی(. تطب1391بهزاد. ) ،یو قنسول یمقدم، مصطف یمراد -

 ۀترجم یمورد یدر اقتنباس: بررس یو فرامتن یمتن یهایژگیو

 اتیزبان و ادب یپژوهش ها ۀمجلرمان غرور و تعصب، 

 .215-234 .12یاپیپ (،4)3 ،یقیتطب

(. رویکردی زبانشناختی به 1384منافی اناری، سالار. ) -

 .75-90. 1، شمارۀمجلۀ زبان و زبان شناسی ترجمه،

)مدخل  اتهایالترجمۀ و نظر(. 2007. )میإبراه یعل ،یالمنوف -

 للترجمۀ. ی. قاهرۀ: مرکز القومعلم الترجمۀ( یإل

روش ارزشیابی و سنجش کیفی (. 1390نصیری، حافظ. ) -

 . تهران: انتشارات سمت.متون ترجمه شده از عربی به فارسی

(. بررسی 1400همتی، محمدعلی، افضلی، فرشته. ) -

ممنوعه رمان راهکارهای زیباشناسی کلامی در ترجمه زبان

شناختی در های زبانپژوهشنجیب محفوظ.  «یۀ و نهایۀبدا»

 .682-696(، 4، )های خارجیزبان
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